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چكيده
در اين مقاله پس از اشاره به دلبستگي شهريار به موازين و قراردادهاي شـعر كلاسـيك          

هاي مكتب رمانتيسم مورد بحث قرار گرفته و ضمن فارسي، تأثيرپذيري وي از اصول و آموزه
داختن به پيشينه آشنايي وي با رمانتيسـم و آثـار رمانتيكهـاي ايرانـي، چگـونگي بازتـاب                  پر

هاي صوري و محتوايي رمانتيسم در شعر او ذيل عنوانهاي تخيل رمانتيـك، فضاسـازي               جلوه
رمانتيك، نقد مظاهر تمدن و بازگشت به دوران ماقبل مدرنيسم، بازگشت به دامن طبيعـت،             

 دوران كودكي و رويكرد عاطفي و شهودي بـه ديـن بررسـي شـده                روستاستايي، بازگشت به  
.است

آرايي رمانتيك، تخيـل، نقـد تمـدن، طبيعـت گرايـي،            رمانتيسم، صحنه : كلمات كليدي 
.گرايي شهوديروستاستايي، كودكي، دين
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مقدمه
تـوان او را بـه   با وجود دلبستگي شهريار به موازين و سنتهاي شعري گذشته ايران، نمي        

گرا تلقي كرد و تأثير مكتبهـا و اسـلوبهاي ادبـي معاصـر را در شـعر او                   ام معنا شاعر سنت   تم
دهد كه شهريار بـا شـناخت،   ناديده گرفت، تأمل در ديوان او اين نكته را مورد تأييد قرار مي        

گزيد و در   يافت برمي هاي ادبي روزگار خود هر آنچه را كه شايسته مي         ارزيابي و نقادي شيوه   
.گرفتار خويش از آنها بهره ميخلق آث

هاي نخست قرن بيستم در ايـران رواج يافتـه         از ميان مكتبهاي ادبي اروپايي كه از دهه       
است، او بطور خاص برخي از ويژگيهاي رمانتيسم را كـه بـا سرشـت شـعر فارسـي مناسـب                     

در وي ضمن بحثي كه در مقدمة ديوان خويش         . گرفتدانست، در آثار خويش به كار مي      مي
به صراحت در ايـن   ) 86 ـ  84، ص 1، ج 1371شهريار (ارزيابي مكتبهاي ادبي آورده است، 

هايي از رمانتيسم را كه از نظر او براي ادبيات ما سودمند تواند بـود،             باب سخن گفته و جنبه    
.نشان داده است

پـيش  هاي رمانتيسم در شعر شهريار است اما دار بررسي اجمالي جلوهمقالة حاضر عهده  
هاي صوري و محتـوايي رمانتيسـم در شـعر او اشـاره بـه               از پرداختن به كيفيت حضور جلوه     

.نمايدپيشينة آشنايي وي  با شعر رمانتيك لازم مي
رسد كه او در آغاز از رهگذر منظومة افسانه         با تأمل در گفتار و اشعار شهريار به نظر مي         

 رمانتيسم در شـعر فارسـي آشـنايي حاصـل           نيما و سه تابلو ميرزادة عشقي، با كاربرد اصول        
قراين مشخصي در دست نيست تا مؤيد آشنايي وي با موازين اين مكتب و تأثير          . كرده است 

.پذيري از ديگر پيشگامان شعر رمانتيك پيش از انتشار افسانه و سه تابلو مريم باشد
مـين نـام در     از يك منظومه بلند كه در ذكر مفاخر ادب و هنر ايـران پرداختـه و بـه ه                  

آيـد كـه وي،   چنـين بـر مـي   ) 402 ـ  361، ص 3همـان، ج  (ديوان او به چاپ رسيده است 
احتمالاً پس از آشنايي با شعر عشقي و نيما، آثار نويسـندگان و شـاعران رمانتيـك ايـران و                    

ها و سروده هاي رمانتيكهاي جهان را با دقت از نظر گذرانده و بـه اسـتنباط                 برخي از نوشته  
در ايـن منظومـه او بدرسـتي        . ربارة رمانتيسم و شعر رمانتيك دست يافته اسـت        مشخصي د 
شود كه رمانتيسم نخستين بار از طريق داستانهاي رمانتيك به ايـران راه يافتـه و                يادآور مي 
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شهريار در ادامـة سـخن خـويش پـس از       . مورد توجه شاعران و نويسندگان قرار گرفته است       
تعبير كرده است، ›› تابلوسازي جامع‹‹انتيسم كه وي از آن به      هاي رم اشاره به يكي از ويژگي    

:كند كهتاكيد مي
نخست شعر كز اين در سزاي سر مشقي است

است ) سه تابلو عشقي ( اگر درست بخواهي 
سپـس خـلاصه رمانتيك سبك ثـاني مـاست

ا ست ) افسـانة نيما(كه نقش روشـن آن در 
)398، ص 3شهريار، همان،ج  (

خود را نمونة تكامـل يافتـة ايـن سـبك رمانتيـك عشـقي و نيمـا                  ›› افسانة شب ‹‹آنگاه  
كند كه در شعر وي كمترين غرابتي نيست و تازگي آن از صبغة اصـيل               شمارد و ادعا مي   مي

:ايراني برخوردار است 
مـرا بـه تكمـلة ايـن دو سبـك يـا مـكتب

) شبفسانة(هــاي ظريفي است چون نمونه
در اين يكي است كه كوچكتر غرابت نيست

كـه تازگيـش بـه رنگ اصيـل ايراني است
)398، ص 3همان،ج  (

ل او  نكتة ديگري كه شهريار در اين منظومه بدان اشاره مي      كند و همين اشاره گواه تأمـ
 اسـت  در پيشينه رمانتيسم و چند و چون رويكرد شاعران ايران به اين مكتب است، مطلبـي     

شهــريار بدرستي ميرزا . اي آورده استكه او دربارة نــوع تخيل در شعر ميرزا جعفـر خامنه       
تخيلي كـه   . كندگيري از تخيل و فانتزي رمانتيك معرفي مي       اي را پيشگام بهره   جعفر خامنه 

:رسدبعدها در افسانه نيما به كمال مي
اي اسـم كوچكـش جعفـروليـك خــامنـه

يكـي رهبـر) تخيل و از فـانتزي (شـد از
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)فســانة نيمــاست(همــانـكه تكـملة آن 
غوغاست) تخيل وحشي و فانتزي ( كه از 

)398، ص 3همان،ج  ( 

اين نظر شهريار دربارة ميرزا جعفر خامنه اي از آن رو اهميت دارد كه او براي نخستين                 
دهـد  تا آنجا كـه بررسـي مـا نشـان مـي     . استبار به  اين ويژگي شعر خامنه اي توجه كرده       

انـد، از توجـه بـه    اي اظهار نظر كـرده ديگراني كه پيش و پس از شهريار راجع به شعر خامنه 
 شـمس    ـ454، 453، ص 2، ج1372پـور،  آريـن (انـد  جنبة رمانتيك شعر او غفلت ورزيـده 

بـارة پيشـينة   و همين خود مؤيد دقت نظـر شـهريار در         ) 55 ،   50، ص 1، ج 1370لنگرودي،  
.حضور رمانتيسم در ايران است

شناخته و بـه جنبـة   اي را مياينكه شهريار پيش از آشنايي با شعر عشقي و نيما، خامنه  
رمانتيك شعر او وقوف داشته است يا نه ؟ اطلاعات قابل اعتمادي در دسـت نيسـت، امـا بـا                     

 نهضت خياباني در نشـريه      اي همشهري او بود و اشعار وي در گرماگرم        توجه به اينكه خامنه   
توان احتمال داد كه شهريار بـا نـام و احيانـاً شـعر              رسيد، مي تجدد و آزاديستان به چاپ مي     

رسد وي پـس از آنكـه مجـذوب         با اين حال به نظر مي     . اي في الجمله آشنا بوده است     خامنه
 ـ      ›› افسانه نيما ‹‹و بخصـوص   ›› سه تابلو مريم عشقي   ‹‹ ة رمانتيسـم   شده و به افســون و جاذب

دل سپرده، به برسي پيشينة اين نوع شعر پرداخته است و در اين جستجو بـه ميـرزا جعفـر                
.اي و جنبه رمانتيك شعر او رسيده استخامنه

در اينكه آشنايي با افسانة نيما مسير خلاقيتهاي ادبي شهريار را تـا حـد قابـل تـوجهي                   
عليـزاده  : نـك (كته اشاره كـرده اسـت    او خود بارها به اين ن     . دگرگون ساخته ترديدي نيست   

در بيت زير نيز او به صراحت همين نكته را به تأكيد بـاز  ) 222، 141، 41، 40 صص  1379
:گفته است

بلي فســانة نيمـا مـرا دگـرگـون كـرد
از آن سپس قلم من به خويش مديون كرد 

)398، ص 3همان،ج  (
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 وسيلة نيما آشنا شده است، از جملـه اهـريمن           با آثار برخي از رمانتيكهاي جهان نيز به       
ديوان، ج  (نامدلرمانتف، شاعــر رمانتيك روس، را كه شهريار آن را عروس شعر رمانتيك مي            

بدين ترتيـب   ) 143عليزاده، همان، ص    .(، با معرفي نيما به مطالعه گرفته است       )398، ص   3
.ر رمانتيك راه يافته استتوان گفت كه وي با افسانه و سه تابلو مريم به ساحت شعمي

را به عيان تحت تأثير افسـانة       ›› هذيان دل ‹‹و  ›› دو مرغ بهشتي  ‹‹ از آن پس او نه فقط       
در ›› مكتب شهريار ‹‹هاي خويش نيز كه با عنوان       نيما سرود بلكه در بسياري ديگر از سروده       

ديد، او با همة سنت     توان  ديوان او آمده است تأثير افسانه نيما و سه تابلو مريم عشقي را مي             
گيري از برخي وجوه رمانتيسم بود و از ميان آنها بويژه نوع تخيل و تصوير               گرايي مدافع بهره  

شمرد و افسـانه و سـه   سازي و يا به تعبير خود نقاشي و تابلوسازي رمانتيك را با اهميت مي        
.دانستميهاي برجستة كاربرد موازين رمانتيسم در شعر فارسي تابلو مريم را نمونه

اي شعر امپرسيونيستي مي ناميد، امپرسيونيسم از نظـر او          اگر گاهي افسانة نيما را گونه     
، ››اي واي مادرم  ‹‹كرد كه قطعات    چيزي  جز خلاصه رمانتيسم نبود و به صراحت تأكيد مي          

را در چـارچوب مـوازين رمانتيسـم سـروده          ›› دو مرغ بهشتي  ‹‹و  ›› هذيان دل ‹‹،  ››حيدربابا‹‹
).141 ـ عليزاده، ص 86، ص 1شهريار، همان، ج (.است

در ‹‹كـرد كـه     شهريار ضمن اشاره به پيشگامي عشقي و نيما در اين زمينه تصريح مـي             
ادبيات فارسي از نظر تابلوسازي رمانتيك، اول شعري كه ساخته شده سه تابلو عشقي بـود و        

ه اسم مكتب امپرسيونيسم نويسي رمانتيسم كه خود ب  از نظر تخيل و فانتزي جديد و خلاصه       
)86شهريار، همان، ص . (››معروف است، اولين شعر افسانه نيما بود

آرايـي و فضــاسازي   او كه با اين دو شـاعر درزمـان حياتشـان آشـنايي داشـت، صـحنه           
رمـانتيك را از شعر عشقي فرا گرفت و تخيل رمانتيك را از افسانه نيما و با تلفيق متناسـب                   

تـر از   گيري از وجوه محتوايي رمانتيسـم توانسـت آثـاري كمـال يافتـه             بهرهآنها با يكديگر و     
.هاي اين پيشروان پديد آوردسروده
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جلوه هاي رمانتيسم
توان ديد، تخيل رمانتيـك     ـ يكي از وجوه تمايز شعر رمانتيك را در نوع تخيل آن مي            1

ر فضـاي وهمنـاك و   غالباً رو به سوي افقهاي مـه آلـوده و مـبهم و دوردسـت دارد، پـرواز د         
ناشناخته را خوشتر دارد و از همين رو از تخيل كلاسيك كه رو به آفاق روشن و آشـنا دارد                    

آلود اسـت و در آن      رمانتيك تصوير عوالم پر رمز و راز و وهم        گيرد، محصول تخيل    فاصله مي 
تخيـل  ‹‹، بـه    رود، از اين تخيل شهريار    فرو مي نمايداي از آنچه فراواقعي مي    واقعيت در هاله  

).86شهريار، همان، ص (دانـــد اي از آن ميكند و افسـانه نيما را نمونهتعبير مي›› جديد
هاي خويش از چنين تخيلي مدد گرفته است از جمله شهريار در خلق تعدادي از سروده

در ديـوان او آمـده اسـت و نيـز در شـعر              ›› مكتب شـهريار  ‹‹در بسياري از اشعاري كه با نام        
. توان ديدهاي اين تخيل را ميوف سهنديه جلوهمعر

او انتخاب  ›› دو مرغ بهشتي  ‹‹اي از اين نوع تخيل را از جمله در بندهاي زير كه از              جلوه
:توان ديدشده است مي

 راه پويدشب به نيل فلكاز طلاي شفق كـرده قايق
گيسـوان طـلائي بشـويدبـر لب چشمـة نقـرة مـاه

چون شقايق برويدزورقشوي شير سپيدهصبـح بر ج
                                       بـاز در خندة خود شــود گم   

با كـواكب به درياي سيمابگه معلق زنـد از بر عرش
گرم بـازي در امـواج مهتابگه به عريان تنان بهشتي 
د تابخورگاه بركهكشان ميگه به ابر طلائي نهد زين

بشكفد در گل صبح و مهتاب
)521شهريار، همان، ص  (

آرايـي و فضاسـازي رمانتيـك تأكيـد      گون رمانتيسم، شهريار به صـحنه     ـ از وجوه گونه   2
كرد و معتقد بود تعبير مي›› نقاشي و تابلوسازي‹‹آرايي به اي داشت، او از اين نوع صحنهويژه

.سابقه نداشت›› تابلوسازي‹‹كه در ادبيات گذشته ما اين گونه 
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منظور او از تابلوسازي ارائه تصويري بيش و كم دقيق از منظـره و موضـوعي اسـت كـه      
شاعر درصدد توصيف و بيان آن است، با اين تأكيد كه آنچه از آن منظـره و موضـوع وجهـه                 

بـه اعتقـاد او تفـاوت    . نظر خاص شاعر است، بايد برجسـته تـر و پررنگتـر نشـان داده شـود                
ه نقاشـي و تصـويرگري                  نهصح آرايي و تابلوسازي رمانتيك با كلاسيك در آن است كـه توجـ

حال آنكـه در   . كلاسيك منحصر به نقطة موردنظر است و به اطراف و جوانب آن كاري ندارد             
شود و نقطه مـورد توجـه بـا برجسـتگي خـاص بـه        رمانتيسم همة جوانب در نظر گرفته مي      

 شيوة توصيف و بيان در اين تابلوسازي چنـان است كه شـاعر  در عين حال .آيدتصوير درمي 
كنـد و از ايـن طريـق    آميزي ميجاي جاي آن را با عواطف، آرزوها و احساسات خويش رنگ         

.تجارب روحي خود را نيز در معرض ديد خواننده قرار مي دهد
، سرنوشت  شهريار در منظومة حيدر بابا، سهنديه، هذيان دل، دو مرغ بهشتي، راز و نياز             

ها و تابلوهاي   هاي خود از اين جنبة رمانتيسم بهره گرفته و صحنه         عشق و بسياري از مثنوي    
.كنيمدر اينجا به منظور پرهيز از اطالة كلام از ذكر نمونه خودداري مي. زيبايي آفريده است

ه به مثابــة ابزار اصلي آفرينش هنـري از جايگـا         ›› كلمه‹‹ـ در همــة مكتبهاي ادبــي    3
پر اهميتي برخوردار است اما در مكتب رمانتيسم اهميت مضاعفي دارد، چنانكـه در مكتـب                

شود اما در رمانتيسم كلمه به خودي خود        كلاسيسم بيشتر به جنبة رسانگي كلمه توجه مي       
انگيزي كلمات علاوه بر جنبه     نيز واجد اعتبار هنري است و آهنگ و موسيقي و قدرت خيال           

سـيد حسـيني    : نـك (شود  ش و استخدام آنها در بافت كلام شمرده مي        رسانگي، ملاك گزين  
تواند به ساحت شعر راه يابد، شاعر  و چون هر كلمه و تركيبي به آساني نمي        ) 93، ص   1366

براي جبران محدوديت واژگاني خود در پي يافتن كلمات مناسـب و خلـق تركيبـات خـوش        
هـاي شـعر رمانتيـك فارسـي بـويژه در           خهاي از شـا   در پـاره  . آيـد آهنگ و خيال انگيز برمي    

. آيداي كه فريدون توللي زعامت آن را  بر عهده داشت اين خصيصه بارزتر به چشم ميشاخه
)215-199، ص 1382نيا، صدري. رك(

شهريار هر چند در گزينش واژگان شعر خـويش بـه انـدازة برخـي ديگـر از رمانتيكهـا                    
ز به برخي از كلمات و اصطلاحات عاميانه به آسـاني           دهد و از همين رو ني     وسواس نشان نمي  

تواند مؤيـد گـرايش او بـه    گرچه اين نيز مي   (دهد  اجازة حضور در ساختمان شعر خود را مي       
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نمايد كه هاي رمانتيك خود، چنان ميبا اين حال در سروده، )وجه ديگر رمانتيسم تلقي شود
پـردازد و بـه موسـيقي كلمـات اهميـت      او با وسواس افزونتري به انتخاب عناصـر كـلام مـي    

آرايـي خـاص و توزيـع متناسـب صـامتها و مصـوتها در               دهد، علاوه بر آن با واج     بيشتري مي 
افزايـد، ايـن ويژگـي در اشـعار تركـي وي،            گسترة كلام به غناي موسيقايي كلام خـود مـي         

اي مونـه شود و در ميـان آنهـا بخصـوص سـهنديه او، ن            آشكارتر از سروده فارسي او ديده مي      
تر كلمات و حساسيت نسبت به بعد موسيقايي درخور ذكر از توجه شاعر به گزينش سنجيده       

در جاي جاي اين شعر او با مهارت و هنرمندي به گزينش كلمات پرداختـه و بـا                  . شعر است 
تكرار صامتها و مصوتها در فواصل كلام، آهنگ و موسيقي دلكشي به شـعر بخشـيده اسـت،                  

شـهريار  . ()1(ل خلاق خود صحنه ها و تصـويرهاي دلاويـزي آفريـده اسـت             آنگاه به مدد تخي   
)72-60، ص 4، ج 1371
ـ رمانتيسم به يك اعتبار زاييدة بحران تقابل ميان سنت و مدرنيسم بود، در روزگاري               4

هـاي مختلـف حيـات فرهنگـي، اجتمـاعي و سياسـي دامـن               كه ابعاد اين بحران بـه عرصـه       
ثباتي اوضاع و تيرگي    زشها، تشتت فكري، آشفتگي اجتماعي، بي     گسترد و تزلزل مباني ار    مي

براي هنرمند رمانتيك جز نقد و نفي واقعيتهاي موجود و . آوردچشم انداز آينده را در پي مي
آرزوي بازگشـت اشـتياق آميـز و    . مانـد بازگشت به دوران ماقبل مدرنيسم راهي گشوده نمي     

گرفت مبتني  اي سرچشمه مي  مباني معرفتي ويژه  نوستالژيك به گذشته، در عين حال كه از         
با چنين نگاه و ارزيـابي بـود        . انداز آفاق آينده بود   بر ارزيابي رمانتيكها از تيرگي حال و چشم       

و يا ) 21، ص 1378جعفري، (›› بازگشت به طبيعت‹‹ كه رمانتيسم به تعبير ژان ژاك روسو 
.بل تجدد را شعار خود ساختبه تعبير ديگر، بازگشت به عصر سنت و دوران ما ق

شهريار به گواهي اشعارش از اين جنبه رمانتيسـم نيـز تـأثير پذيرفتـه و بـه صـورتهاي             
هـاي  با تأمـل در شـعر شـهريار، جلـوه         . مختلف آن را در سروده هاي خود بازتاب داده است         

:ردبندي كهاي زير صورتتوان در مقولهگوناگون اين بازگشت نوستالژيك به گذشته را مي
: نقد مظاهر و پيامدهاي تمدن جديد و آرزوي بازگشت به دوران ما قبل مدرنيسم-4-1

تمدن جديد و دستاوردها و پيامدهاي آن از منظرهاي گونـه گـون مـورد نقـادي قـرار                   
ديدگاه نخست در عين حـال      . توان به دو دسته تقسيم كرد     اين ديدگاهها را مي   . گرفته است 
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نهـد، آن را از شـائبه و        ه عنوان دستاورد بزرگ بشـريت ارج مـي        كه كليـتّ تمدن جديد را ب     
داند و با چنين دريافتي بـه نقـادي وجـوه نـاميمون و پيامـدهاي زيانبـار آن                   نقص مبرا نمي  

يابد، بلكه آن را ويرانگر مبـاني       اما ديدگاه دوم نه تنها مزيتي در تمدن جديد نمي         . پردازدمي
دانـد، پيـروان ايـن ديـدگاه كـه          تهاي اعصـار گذشـته مـي      ارزشها و تباه كنندة اصالتها و سن      

اند كه زيان مدنيت نوين بيش از نفع آن است، بر           رمانتيكها نيز از جملة آنانند، بر اين عقيده       
اثر رواج مظاهر اين تمدن، بهشت سرشار از عصمت و آرامش و امن و ايمـان گذشـته جـاي                    

.ريت را تلخ كرده استخود را به دوزخي دردخيز سپرده و شرنگ آن كام بش
شهريار هم در شمار كساني است كه با چنين نگرشي به ارزيابي مظـاهر تمـدن جديـد                  

 تمدن از نظر او عامـل اصـلي ورشكسـتگي اخلاقـي و فروپاشـي مبـاني سـنتها و              پردازد،مي
هـا را وسـعت بخشـيده و جغـد جنـگ را در              عامارزشهاي انساني است، صنعت آن ابعاد قتل      

و خفقان آلودي كه ارمغان ماشين آن است، به پرواز در آورده است، مظاهر ايـن                فضاي تيره   
تر كردن مناسبات اجتماعي به رنجها افزوده است و چون تمدن هر جا كه راه يافته با پيچيده

:به گفته او . بوم شوم به هر ديار كه رسيده، رفاه و آرامش از آن رخت بربسته است
عنت نيسـتتمدن بشـري جـز عـذاب و ل

چه جان و جسم كه كاهيد و رنج و غم كه فزود
چو بــوم شوم كه پايش به هر ديــار كه رسيد

رفــاه رخت سفــر بسـت و گفـت از او بــدرود 
)983، ص 2، ج1371شهريار،  (

از نظر شهريار گويي روح شيطان در كالبد اين تمدن حلـول كـرده، بـا فريـب مردمـان            
دلها كنده است سرنوشت سياهي را براي مردم رقم زده، آنان را بـه جـان                ريشة محبت را از     

)19، ص 1369نك، شهريار . ()2(هم انداخته و صلح را به خون آغشته است
اين شـيطان تجـدد     . شهريار در چند جاي ديگر نيز تمدن جديد را شيطان ناميده است           

اه خـدا منحـرف كـرده و آنـان را بـه             است كه به تعبير او قبلة ما را تغيير داده، مردم را از ر             
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چشمه زهر آلود رهنمون شده است، با اين حال بر ما منتّ مي نهد كـه جويبارتـان بـه نهـر            
)55همان، ص : نك. ()3(بينيم كه آبها همه مبدل به زهر شده استتبديل شده است، اما مي

 بـه همـان   )4(كشد، چنانكه در جاي ديگرنقد تمدن در كلام او سر به نفرت و نفرين مي          
شهريار، . (گشايدسبك و سياق حيدربابا، اما اين بار با صراحتي افزونتر زبان به نفرين آن مي              

)52، ص 4، ج 1371
گسترش مظاهر تمدن جديد با وعده رفاه و ايجاد بهشت موعـود در روي زمـين همـراه             

يي نسـبت بـه     اعتنـا بود، اما آنچه به زعم شهريار در عمل رخ نمود، گسترش آزمنـديها، بـي              
سرنوشت ديگران، زوال صميميت و صفا و وسعت دايرة كشتار و ويراني بـود، اگـر بـه يمـن                    

:صنعت آن، رنج تن اندكي كاستي گرفت، در مقابل اندوه دل فزوني يافت و به گفتة شهريار
نداد راحت دنيا و دين و داد ربود نهاد بر دل، اگر بار برگرفت از دوش

)983 ص ،2شهريار، همان، ج (

›› هابهشت سنت ‹‹شهريار دلزده از اين جهنم تمدن جديد، پيوسته خواهان بازگشت به            
او بارها با شيفتگي شاعرانه اين آرزوي بازگشت به دوران مـا قبـل مدرنيسـم را تكـرار             . است

به صراحت مبين نفـرت او از مظـاهر تمـدن جديـد و              ›› آرزوهاي شاعرانه ‹‹شعر  . كرده است 
. لژيك او براي بازگشت به دوران رواج سنتها و رسمهاي مـا قبـل تجـدد اسـت           اشتياق نوستا 

:خوانيمابياتي از آن را مي
جهـان جهنم جور زمـان شده است اي كـاش

كه بـازگشت بــه دوران باستــان بــودي 
نــه دود و دودة ايــن زنــدگـي مـاشينــي

ودينـه ايـن تمـدن آتش به دودمــان بـــ
نه درق و بوق و نه اين قتل عام ماشين، كـاش

كـه بــاز قـافلـه و زنـگ كــاروان بـودي
نـه توپ و تانگ و نه جنگ نـژاد و نه تبعيض

جهـــان بـه صلح وصفا غيرت جنان بـودي
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نه سنگ بستـن و نه سگ گشــودن قـانـون 
نه درد بـر دل و دار و بـه ديلمــان بــودي

نه شهـريار بـه تضمين خواجه مي فـــرمـود 
››چنين بودي ارچنان بــوديكه حال ما نه‹‹

)235 ص 3شهريار، همان، ج(

شـود، او در آرزوي     هاي ديگـر شـهريار اسـتنباط مـي        چنانكه از ابيات فوق و نيز سروده      
پري شده است، به عصر كاروان و شتر، صـميميت و سـادگي، فقـر و          بازگشت به روزگاران س   

شهريار در اشعار خود چنان تصوير دلنوازي       . قناعت و بالاخره عصر سنتهاي ماقبل مدرنيسم      
 هاي متروك ترسيم مي كند كه گويي همه چيز در آن زيبا و سرشار از صفا و   از اين گذشته  

.، قناعت هم بود و اگر رنج بود، صبر و تحمل هم بودسبكبالي و امن و ايمان بود، اگر فقر بود
هاي فراموش  خوان فضيلت هاي خود مرثيه  شهريار در حيدربابا و بسياري ديگر از سروده       

هايي كه به گمان او با هجوم مظاهر تمدن جديد از شهرها رخت بربسته و   شده است فضيلت  
 او در ميانـة قـرن بيسـتم سـرداد،     اي كـه نغمـه . توان جستتنها در روستاها نشان آن را مي 

يـر،  اي بـود كـه در قـرن هيجـده و نـوزده، روسـو، دوسـن پـي                  طنين ديگري از همان نغمه    
 هر يك به زباني ترنم كرده بودند، چنانكه مضـامين حيـدرباباي او را نيـز از             …شاتوبريان و   

يگـر از آثـار     يـر و بسـياري د     دوسن پـي  ›› پل وويرژيني ‹‹و  ›› كلبة هندي ‹‹توان با   جهتي مي 
.رمانتيك آن روزگاران قابل مقايسه دانست

 بازگشت به دامن طبيعت-4-2
رمانتيسم به موازات نقد تمدن و نكوهش نمودهاي آن كه در زندگي پرتصنع شهري به               

آلايـش روسـتايي و شـباني       آيد، منادي بازگشت به طبيعت و زندگي ساده و بـي          جلوه درمي 
هــاي ت عــلاوه بـر اينكـه آثـار رمانتيـك را از توصـيف     اسـت، ايـن رويكـرد ويـژه بـه طبيع ـ     

ستايشگرايانة طبيعت و مناظر پرنقش و نگار و بكر و وحشي آن سرشار كرده است، به شيوة                 
توصيف طبيعت نيز در اين قبيل آثار صبغة متفاوتي بخشيده است، برخلاف آثـار كلاسـيك                

 رمانتيسـم ايـن توصـيف بـا         دهـد، در  كه توصيف بيروني طبيعت را وجهه نظر خود قرار مي         
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گرايانة طبيعت و همدلي با آن همراه است و حالات و خصوصـيات طبيعـت بـه                 ادراك درون 
، 1375ليليـان فورسـت،     . (شـود تعبير ليليان فورست در پيوند با احساسات انسان بيان مـي          

علاوه بر اين در پرتو دلبستگي به طبيعت، رمانتيكهـا تمايـل افزونتـري بـه كـاربرد                 ) 53ص
دهند، از اين رو سـهم ايـن عناصـر در سـخن و صـور      عناصر طبيعت در كلام خود نشان مي     

.خيال شاعران رمانتيك داراي بسامد به مراتب بالاتري است
گرايانـه  گر است، هم درك درون   در شعر شهريار اين ويژگي به صورت كاملاً بارزي جلوه         

هاي وي مشهود اسـت، هـم       از سروده و همدلانه از طبيعت و عناصر و اجزاي آن در بسياري            
بررسـي كيفيـت    . ها و صور خيال او، عناصر طبيعـت سـهم چشـمگيري دارد            آراييدر صحنه 

رويكرد شهريار به طبيعت و عناصر آن نيازمند تفصيل بيشتر است اما چون در اين باره پيش 
نجا صرف نظر از تفصيل آن در اي ) 1371نيا،  صدري(ايم  از اين هر چند به اجمال بحث كرده       

كنيم و براي پرهيز از اطاله كلام تنها دو بند از هذيان دل او را كـه نشـان دهنـدة نحـوة      مي
:آوريمرويكرد او به عناصر طبيعت است، به عنوان نمونه مي

مي كـوفت در اطـاق بـا مشـتشب بـود و نهيب باد و طوفان 
 سرانگشتخوش ضـربه گرفته با هـاي الـوان رگبار بـه شيـشه

كشتهي شعلـه كشيده بـاد ميتصويـر چـراغ پشت شيــشه
هم شـوق به دل مرا و هم بيم

ريختبر دامن سبـزه اشك مـيآن ابر تنـك بـه يـاد دريــا
آويـزة ژالــه چـون در آويختبـر لالة گـوش شــاخة گل

بلبـل بـه غزلسـرايي انگيـختلبخند گل عفيف و خاموش 
و دلم گرفته چون ابـرمن بي ت

)571–570، ص، 1شهريار، همان، ج (

 روستا ستايي-4-3
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گـر  وجه ديگر طبيعت گرايي رمانتيك در ستايش روستا و زندگي بدوي روستايي جلـوه   
شود، در تلقي رمانتيكها روستا در تقابل با شهر، مظهر زنـدگي طبيعـي انسـان و يادگـار                   مي

گـاه زنـدگي تصـنع آميـز و        است، حال آنكه شهر جلـوه     معصوميت از دست رفته عصر سنت       
آورد تمدن پر قساوت بشري است، از همين رو نيز تصوير شهر با پليدي و رنگ و نيرنـگ                   ره

 ـ  1800(جوهرة اين تلقي رمانتيك از شهر و روسـتا در كـلام ويليـام كـوپر     . شودعرضه مي
جعفري، : نك (›› ريد و انسان شهر راخداوند روستا را آف‹‹: بازتاب شاعرانه يافته است ) 1731
)86، ص 1378

روستا در نظر رمانتيكها نمادي از زندگي انسان در دامن طبيعت است و انسـان نيـز در                  
كند كـه خـدا خواسـته اسـت،         آنجا به طبيعت خويش نزديكتر است، همان گونه زندگي مي         

.ده استبدون تكلف و زرق و برقي كه سراسر زندگي شهري را در خود فرو بر
شهريار علاوه بر اينكه در جاي جاي آثار خويش از چنين منظري به توصيف و ستايش                

ترين اثر خويش ـ منظومة حيدر بابا ـ را يكسره به توصـيف و تصـوير     روستا پرداخته، پرآوازه
و در خلال آن، هم تصاوير بديعي از طبيعت و . روستا و زندگي روستايي اختصاص داده است 

ر از صفا و صميميت روستايي عرضه داشته و هم از زوال تدريجي ايـن يادگـار                 زندگي سرشا 
.عصمت اعصار ناليده است

براي شهريار همه چيز روستا زيبا و دلكش است، نه تنهـا نغمـه پرنـدگان آن دلنشـين                   
:است بلكه بانگ گاو و گلة آن نيز چنين است 

قــانيدلنشيــن موسيــقي دهچوپانيبــانگ گاو و گلــة  
)60، ص 1شهريار، همان، ج(

و نه فقط آداب و رسوم صميمي آن دلرباست، چنانكه بسياري از آنهـا را در حيـدرباباي          
خود به تصوير كشيده است، بلكه طبيعت و كوه و دشت و سيل و باران آن، آسـمان روسـتا                    

ار از وراي   وقتي شـهري  . هم به اندازة زمين آن زيباست و شبهايش چه بسا بيش از روزهايش            
:گويد آورد با تأسف ميسالها زندگي شهري آن روزگاران را به خاطر مي

خلــق را صورت خندانــي بودآن زمــان امني و ايمـاني بود 
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)601شهريـار، همان، ص  (
بررسي شعر و صور خيال او، به وضوح مؤيد آن است كه وي تا چه ميزاني در خلاقيـت                   

توان گفت اگر شـهريار ايـام    طبيعت آن است، چنانكه به جرأت مي ادبي خود وامدار روستا و    
گذرانيـد نـه تنهـا بـه خلـق منظومـة            كودكي خود را در روستا و دامن و دامنه طبيعت نمي          

.مانديافت بلكه بسياري از اشعار ديگر او نيز ناسروده ميحيدرباباي خود توفيق نمي
شب خاطره، سيماي شب، شب شاعر، شبهاي شعر او نظير افسانة شب، شب و كوه، يك 

 خود بـه تنهـايي گـواه ميـزان وامـداري او بـه           …خاطرات شب، فرشته شب، روياي شب و        
طبيعت و روستاست، چنانكه اگر تنها تنوع تصاوير ماه و ستاره نيز در شعر او بررسـي شـود                   

ه تنهـا  او شب را و آسمان را چنان بديع و زيبا ديده است ك    . همين نتيجه حاصل خواهد شد    
توان ديد و گرنه در شهر، شب و آسمان نيز چنان بـا دود و دودة تمـدن آلـوده    در روستا مي  

، تأملي در مضامين 1371نيا، صدري: نك. (شده كه صفا و طراوت خود را از دست داده است
)محوري منظومه حيدربابا

  بازگشت به دوران كودكي-4-4
ري از خاطرات آن ايام در خلـق آثـار ادبـي،            گيآرزوي بازگشت به دوران كودكي و بهره      

پرداختن بـه بـازآفريني     . دهدجنبة ديگر تأثيرپذيري شهريار را از مكتب رمانتيسم نشان مي         
آميز آن، در شعر او نيز همانند برخي ديگـر از  خاطرات كودكي و غرق شدن در حلاوت حزن       

زدة شـهري و ناملايمـات و       تمدنپيشروان و پيروان رمانتيسم اروپا، به منزلة گريز از زندگي           
بويژه اينكه دوران كودكي شـهريار      . هاي آن و پناه بردن به مأمن سنت و سادگي است          دلهره

كه در عين حال خوشترين ايام حيات وي نيز بوده، در عصر غلبة سنت و رواج رسوم عـاري                   
ه متن سنتها از تكلف دوران ما قبل تجدد سپري شده بود، خاطرات كودكي از يك سو او را ب

گرداند و از سوي ديگر به آغوش صميميت روستا و طبيعت كه ايام كودكي او در دامن                 برمي
در مقابل، ادوار بعدي زندگي وي كه بـا گسـترش مظـاهر تمـدن               . و دامنه آنها سر آمده بود     

از همـين رو پـرداختن بـه دوران     . ها و حسرت و حرمـان سرشـار بـود         همراه بود، از نامرادي   
يافـت و از خـاطره      در كلام او، همانند رمانتيكهاي ديگر ابعاد فلسفي و اجتماعي مي          كودكي  

.رفتپردازي صرف فراتر مي

Archive of SID

www.SID.ir



���( )��*�
�(��(��(��(�در 10� 0/�

ره
ي ر+

اي تلقـي رمانتيـك بـه دوران كـودكي          هاي خويش با گونه   شهريار در بسياري از سروده    
نگريسته و از گنجينه خاطرات كودكي براي خلق مضامين و تصاوير شـعر خـود بهـره بـرده                   

خاطرات اين ايام چنان تأثير جادويي و جاودانه در روح شـاعر گـذارده بـود كـه او در                    . است
او . ادوار بعدي حيات خويش نيز هيچگاه نتوانست از تأثير پرجذبة آن روزگاران بركنار بمانـد    

هاي خويش ضمن بيان خاطرات دوران كودكي با حسرت از آن روزهاي در بسياري از سروده  
او سراسر شرح و بيـان ايـن   » حيدر بابايه سلام «نه تنها منظومة  . استسپري شده ياد كرده     

خاطرات و حلاوت و حسرت توأمان برخاسته از اين يادكرد است، بلكه در بسـياري ديگـر از                  
ها بازتاب يافته و به كلام او صبغه نوسـتالژيك  هاي فارسي و تركي وي نيز اين خاطره      سروده

الژيك به آن روزگاران هم در حيدربابا و هم در آثار ديگر آرزوي بازگشت نوست. بخشيده است
.او بارها به صراحت تكرار شده است

او هـم نمونـة ديگـري اسـت از آرزوي بازگشـت بـه دوران                ›› در جستجوي پدر  ‹‹قطعة  
تـاك و   ‹‹كودكي ايـن شعر كه از حيث محتوا و نوع نگاه به خـاطرات گذشـته، بـا منظومـة                    

 فرانسه قابـل مقايسـه      شاعر رمانتيك پرآوازة  ) 1869ـ  1790(مارتين  اثر آلفونس دولا  ›› خانه
اي است كـه پـس از       زدهحكايت جستجوي ناكام شاعر اندوه    ) 1378ايراندوست  : نك  ( است  

گردد تا با تجديد خاطرات دوران كـودكي آلام دل       سالهاي دراز به كوي و خانة پدري باز مي        
:خود را تسكين دهد

در مشت گرفته مچ دست پسرم را بيرون زدم از در دلتـنگ غروبي خفـه
تسكين دهم آلام دل جان بسرم رارفتم كه بـه كوي پدر و مسكن مألوف

تكـرار كنم درس سنيـن صغـرم را گفتم بـه سـر راه همـان خانه و مكتب
خانة پدري كـه اكنـون   . يابداما هر چه بيشتر مي جويد كمتر نشاني از آن روزگاران مي          

نه ›› چون بقعة اموات فضايي همه خاموش‹‹ر تملك ديگران است همچنان پا بر جاست اما        د
حبيـب و رفقـاي ديگـر در آن كوچـه نشـاني        ‹‹گشـايد و نـه از       اي در به روي او مي     همسايه

:رسد و سرانجام اشك است كه به فرياد مي» يابدمي
ار در خـــانه سـرم رابــر سينـة ديـويكباره قـرار از كف مـن رفت و نهــادم

كــز دل بزدود آنهمه زنگ و كـدرم رااشكم بــه طواف حرم كعبه چنـان گـرم
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گفتــم پسـرم بـوي صفـاي پـدرم راخواهي از اين در گفت چـه ميناگه پسرم
)361 /359، 1،ج 1371شهريار، (

 رويكرد عاطفي و شهودي به دين 5ـ 4
ي عليه عقلانيت تجربي عصر روشنگري بـود، عقلانيتـي          رمانتيسم به يك اعتبار، جنبش    

كرد و با انكار آنچه ماورايي بود آن را به          ها جهان را از رمز و راز تهي مي        كه به زعم رمانتيك   
.ساختروح و عاري از شگفتي مبدل مياي بيپديده

شته، در عصر روشنگري، دين و مذهب نيز مانند بسياري از ميراثهاي متعلق به ادوار گذ            
به چالش كشيده شد، تجربه خردستيزانه كليسا و جزميـتّ متصلب حاكم بر حـوزة انديشـة                
ديني از يك سو و دگرگوني مباني معرفت شناختي پس از رنسانس از سـوي ديگـر، زمينـة                   

. گريزانه فراهم آورده بود هاي ديني و رواج تمايلات دين     مساعدي را براي افول باورها و سنت      
گريزي دوران روشنگري، منادي بازگشت به دين بود، اين دعوت اكنش به دينرمانتيسم در و

گرايانة كليسا نبود، بلكه نوعي رويكرد شهودي و عاطفي بـه      به معناي پذيرش تعاليم شريعت    
كرد كه با معني دار كردن جهان و آكندن آن از رمـز و راز، نيـاز درونـي و                    دين را عرضه مي   

در حقيقت رمانتيكها از طريـق احساسـات بـه      . ساخت آورده مي  قلبي آدمي را به معنويت بر     
، ص 1366سيدحسـيني  : نـك (نگريستند رفتند و از منظر هنري به دين مي      سوي ايمان مي  

هـاي  جلـوه ‹‹. نهـاد تلقي ديني رمانتيكها در خلاقيتهاي آنان تأثير روشني بر جاي مـي           ). 94
نة رمانتيكها و آثار ادبي و هنري آنان، در آشكار اين گرايش را در شور و شوق تخيلي و خلاقا  

تـوان مشـاهده    شان به وضوح مـي    فلسفة نظري، در طبيعت گرايي و در گرايشهاي اجتماعي        
)145، 144، ص 1378جعفري، . (كرد

گرايي رمانتيكها، در عين حال متضمن نقد روزگار و تمدن جديد بود، تمدني كه از               دين
ها و هنجارهاي نابهنجـار خـود تيـره    ها، آيين با ايدئولوژينظر آنان زلال ايمان عصر سنت را      

ها وجه ديگـر رويگردانـي آنـان را از واقعيتهـاي            گرايي رمانتيك بدين ترتيب دين  . داشته بود 
.دادعصر جديد، در خود بازتاب مي
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. گرا دارد نگاه شهريار به دين شباهت قابل توجهي به نگرش بسياري از رمانتيكهاي دين            
در تلقي او از    . كندنگرد و سيمايي عارفانه از آن عرضه مي       از منظر شهودي به دين مي     او نيز   

دين البته تأثير افكار و عقايد عرفاي بزرگ گذشته كه وي بــا آثـار بسـياري از آنهـا الفتـي                      
 منتشر شـده اسـت، مـدعي        1344شهريار ضمن گفتگويي كه در سال       . داشته مشهود است  

شق مجازي و عشق به طبيعت بـه عشـق بزرگتـري دسـت يافتـه       است كه پس از سالها از ع      
كند كـه  درهمين گفتگو تصريح مي. مكانها را پشت سر نهاده و به لامكان رسيده است       . است

گذشتن از مرز كثرت و رسيدن به ســرزمين وحدت كـاري سـخت و دشـوار اسـت، مـــن                    
! مـن در راه سـيمرغم       ‹‹ :افزايدو در ادامه مي   ) 43، ص   1379عليزاده   (…سالك اين راهم    

اي چيزي پيش رويم نبينم، اما شوق يافتن        شايد وقتي به سر منزل مقصود رسيدم جز آيينه        
).43همان، ص (سيمرغ خود عشقي بزرگ است 

تـوان بـه   هاي مذهبي او اين نگرش شـهودي را مـي  علاوه بر اينكه در بسياري از سروده  
يز كه متضمن مفاهيم اجتمـاعي اسـت، بـويژه          عيان مشاهده كرد، در آن دسته از اشعارش ن        

پـردازد، مشـابهت زاويـة ديـد او بـا        شناسي عصر جديد و تمدن آن مي      هنگامي كه به آسيب   
هـا و   او منشـاء همـه نابسـاماني      . پيشروان مكتب رمانتيسم به وضوح قابـل تشـخيص اسـت          

ابيات زيـر بـه     . اندددردهاي اجتماعي را در غيبت خدا از دلها و قطع رابطة انسان با خدا مي              
:شناسي عصر جديد و نگرش دين گرايانة اوستنيكي مبين نوع آسيب

عصريست كز برون همه جشن و عروسي است
امـــا درون آدمـي انـگار كــن عــزاست

بسته بشر بـه زنـدگي ايـن قـدر شـاخ و برگ
كـز احتـكار بـرگ و نــوا سخت بينواست

ايـمـه از دسـت دادهاسـت ك) قنــاعت ( دارو
است كه خود درد بي دواست) رقابت(بـاقي 

رود از عـجب علـــم تـــا كــرة مـــاه مــي
امــا هنـوز وحشـت و وحشيتش بـه جاست

ديــروز بـــا وجــود نــداري چـنان غنــي
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امـروز بــا وجـود تمـول چنيــن گـداست

 ديـــروز در رفــاهدانــي چگــونه مفلــس
خرسنــد بـود و منعـم امـروز در عنـاست ؟

آن مفلــس شكــور دلـش بــود بــا خــدا
ويـن منعـم كفــور دلـش از خـدا جداست

)1209، ص 2، ج 1371شهريار، (

به اعتقاد شهريار تمدن جديد صفاي ايمان گذشته را مكـدر سـاخته و بـه جـاي ديـن                    
هاي رنگارنگ خود را نشانده است، اين در حالي است كه به زعـم او هـيچ يـك از                    ايدئولوژي

ها گره از كار فروبستة انسان معاصر نگشوده است و ناسيوناليسم بـا تأكيـد بـر    اين ايدئولوژي 
:نژاد پرستي، هويت انساني را از مردمان باز ستانده است

ت بـرگشتآدم عجبـا كـز آدميـبا حب نژاد اين شجر شيطاني
)1021همان ، ص (

هاي بورژوايي و ماركسيسم نيز كه در تقابل بـا آنهـا پديـد آمـده، هـيچ يـك                ايدئولوژي
او ضـمن نفـي   . اند آرامش دروني و امن و ايمان راستين براي انسان به ارمغان آورند  نتوانسته

:جويد هاي عصر جديد راه چاره و نجات را تنها در دين ميايدئولوژي
ـورژوازي و نــه مـاركسيسم قــلابينــه ب

 كجاست دين كه نـه اين بودي و نه آن بودي
)235، ص 3همان، ج (

هاي رمانتيسم  گرايي شهريار البته بدان معنا نيست كه او تحت تأثيرآموزه         تأكيد به دين  
به دين گرويده است، بلكه توجه دادن به ايـن نكتـه اسـت كـه قرائـت و تلقـي وي از ديـن                       

.هت در خور اعتنايي با نوع رويكرد و تلقي پيشروان رمانتيسم اروپايي داردشبا
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توان نتيجه گرفت كه شهريار هم از حيث مباني جمـال شـناختي و              از آنچه گذشت مي   
شناسي و وجوه  بلاغي و هم از جهت نوع نگاه به گذشته و حال و آيندة انسان و نحوة آسيب         

هاي انتيسم تأثير پذيرفته است و بر اثر آن دامنة خلاقيتهاي رمگري اجتماعي از آموزهچاره
.او گسترش يافته و موجبات تشخصّ شعر وي را فراهم آورده است

يادداشتها
 توجه به بعد موسيقايي كـلام و توزيـع آگاهانـه و هنرمندانـة صـامتها و مصـوتها و                      -1

سـهندية او بوضـوح ديـده       افزودن بر غناي موسيقايي شعر از جمله در اين بندها از منظومة             
:شودمي

لرده تك شوخ ممهدوشلرينده صونالار سينه سي 
نه شيرين چشمه لرين وار

او ياشيل تئللري، يئل هورمه ده آينالي سحرده
لي ائشمه لرين وارعشوه

لرين واراو اتك لرده نه قيزلار ياناغي لاله
قوزولار اوتلاياراق، نئي ده نه خوش ناله لرين وار 

لرين وار  كيمي هالهآي
حيدربابا شيطان بيزي آزديريب-2

محبـتي اوركلردن قــازديـريب
قره گونون سرنوشتين يازديريب
سالوب خلقي بيربيرينون جـانينا

بــاريشيغي بــلشديروب قانينا
ريبميزي چوندهشيطان بيزيم قبلــه-3

ريباالله دين يولدان بيــزي دونــده
ريبيـزي گونــدهيه بايلانلي چشمه

بيزگوروروك سولار بيزه زهر اولوبمنت قويور كي آرخنيز نهر اولوب
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تمدنون گوزي گوروم كـــور اولسـون-4
آغزيندا كي شيرين شربت شور اولسون
بال دا يئسه زهـر اولسون چور اولسـون

اوركلري چكيب كوكدن قوپارديآغزيميزين دادين قاپيپ آپاردي
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